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در خموشي هزار خاطره
پشت ابهام هزار دروازه

نما پشتِ نما...
تعبیر مي شود

شهر مه آلودي كه
شبي در خواب دیده بودم

تصویر باز 
جلوتر مي آید...

پیرمرد  گفته ي  به  كه  قلعه اي  نبود.  یكي  بود  یكي 
مهربان تا سال 1335 خورشیدي نشیمن گاه بود. و 
حالا بازمانده اي از سال هاي دور با عنوان قلعه ي 
را  كودكي  داستان هاي  جادوي  و  سحر  كه  قدیمي 
نظر  به  كه  سوراخ هایي  از  پر  و  مي آورد.  یادم  به 
سایر  و  كبوترها  آشیانه ي  و  لانه  اكنون  مي رسید 
پرندگاني باشد. و مثل همه ي فراز و فرودهاي سفر، 
جلوه اي از قدمتي تاریخي كه فرهنگ بكر و دست 

نخورده ي محیط، آن را پررنگ تر مي كرد.
»آزادوار« روستایي كوچك و صمیمي با فاصله ي 
سه ساعت از شاهرود و قلعه ي قدیمي و منصوب بر 

آغاز شاه راه روستا... 

و خود جای تامل فراوان دارد. در ادب ایران نیز این نکته بسیار دیده می شود. اما جالب است بدانیم سعدی 
کمتر به این عادت آلوده است ، سخن وی ساده ، روان و شیوا است و از ابهام کم تری برخوردار می باشد، هر 
چند مهم ترین مسایل انسانی را با نگاهی ژرف می نگرد و این از امتیاز های برجسته ی شاعر توانای روزگار 
پیشین ما به شمار می رود. سخنان پر مغز ، آموزه های اخلاقی و اندیشه های شاعر در روزگار ما بیش از 
پیش ملموس و محسوس می نماید و به عبارتی به کار امروز ما می آید. اگر از منظر عشق و عرفان هم به 
سعدی بنگریم ، عشق و عرفان در اندیشه ی سعدی در مقایسه با مولوی از جنبه های عملی تری برخوردار 
است و بر خلاف مولوی که در دوردست هاي ناممكن به جست وجوی حقیقت می پردازد و سیر می کند ، 
عشق و عرفانی که سعدی از آن سخن می گوید در دسترس قرار دارد و دست یافتنی تر به نظر می آید. سعدی 
واقع گراتر بوده و از این جهت است که بر روی زمین و در کنار ما ایستاده و با ما سخن می گوید و نسبت 
به گیتی توجه فراوانی دارد و همین زندگی دشوار را که گاهی تنگناهایی را برای آدمی به  وجود می آورد ، 
می ستاید و بر ارزش زندگی ، درست زندگی کردن ، نوع دوستی ، عدالت ، عشق ورزی ، خرد ورزی ، زیبایی 
دوستی ، آزار نرساندن به دیگران و... تاکید می نماید و اندیشه اش را بر پایه ی عدم خشونت استوار نموده،با 

نگاهي تساهل آمیز معتقد است كه:
که نتوان بریدن به تیغ این کمند عدو را به الطاف گردن ببند  

در زمانه ای که ظلم و ستم گری زورمندان؛ زندگی ، آسوده زیستن و گاه نفس کشیدن را هم دشوار ساخته،شاعر 
می کوشد تا با تاکید بر عشق و اخلاق ، در یچه و پنجره ای از نور ، امید و شادی به آسمان غم زده و روزگار 
پر ملال بگشاید و تا آن جا پیش می رود که از طنین دل انگیز شعر شورانگیز و طربناک اش ، شکوفه جامه 

می درد و سرو سرگردان می گردد.4
سعدی را با بوستان و گلستان می شناسند و شهرت وی بیش تر از جهت آفریدن این دو اثر مانده گار می باشد 
اما باید به خاطر داشته باشیم که وی غزل های عاشقانه کم نظیری دارد و سیمای او در غزل سرایی و سرود 

عشق هر خواننده صاحب ذوقی را دل شاد می سازد. 
او به تفصیل از غم ، شادی ، درد ، لذت و... عشق ، از وصال و فراق سخن ها می گوید که خود نشان دهنده 

تجربه های دل پذیر ، عمیق و پاک شاعر در عاشقی است.
در عاشقانه های سعدی کم تر نشانه ای از پرده پوشی ، پنهان کاری و لفاظی به چشم می آید و به همین دلیل 

وی را به درستی آموزگار عشق لقب داده اند....
سخن آخر این که ، در ضرورت پرداختن به ادب کهن سال سرزمین مان همین بس که امروز نیز آثار منظوم 
و منثور بزرگان ادب فارسی هنوز تازه و غنی به نظر می رسد. از سویی هم اندیشی پیرامون این موضوع 
بسیار مهم است زیرا نشان گر آن است که جنس مشکلات ما هم چنان نسبت نزدیکی با جنس مشکلات 
زمان مولوی ، سعدی ، حافظ و... دارد و این باید جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. ولی شاید بتوان 
با تفکیک عناصر و مفاهیم پویا و زنده از عناصر کهنه و عقب مانده در میراث گذشته گان و آثار ادبی کهن از 

این گنجینه های گران سنگ بیش تر و بهتر بهره مند گشت  

پانویس:
Ｖ1 شریعتی ، علی ، هبوط در کویر ، تهران ، چاپخش ، 1365 ، صص 565-566.

Ｖ2 شاملو ، احمد ، مجموعه آثار)دفتر یکم ، شعرها(، تهران ، موسسه انتشارات نگاه ، 1382 ، صص 141-
140. گرچه شاملو خود نیز بعدها از این عقیده برگشت و عاشقانه سرایي و عشق به انسان آرماني را به جاي 

تعهد سیاسي برگزید.
 Ｖ3 برگرفته از گفت و گوی نگارنده با دکتر سید عبدالحمید ضیایی.

Ｖ4 ز بانگ مشغله ی بلبلان عاشق مست/شکوفه جامه دریدست و سرو سرگردان



شماره 66 و 65، خرداد و تیر 1387

 85

با خود فكر كردم به یقین تجربه اي متفاوت خواهد بود و این گونه گروه كوچك، بالاخره بعد از ساعت ها به 
محل استقرارمان رسید.

مركزیت نگاه به جشن »سده« بود كه در این روستاي مسلمان نشین همه ساله در دهم بهمن ماه برگزار مي شود؛ 
اما در حاشیه، خود روستا و زیبایي هایش چیزهایي نبود كه از نظر دور بماند.

وقتي به هم راهي میزبانان مهربانمان به دشت زیباي كوشك رفتیم، آتشي كه زن روستایي بر پا كرده بود، 
در آن هواي سرد، گرماي مطبوعي داشت. تعارف دل نشین اش براي چاي شیرین بود و توضیحاتش در 
مورد گیاه »هوم« كه محلي ها به آن كوشك مي گفتند جالب و شنیدني. تحقیقات بعدي ثابت كرد كه این گیاه 
واقعاً مصرف دارویي دارد و تركیب مناسب آن با شیر براي امراضي چون آلزایمر و سرطان مفید است. و 

روستاییان براي رنگ كردن پوست از آن استفاده مي كردند.
جالب این است تا جایي كه مي دانیم این گیاه، حداقل به این نحو گسترده، تنها در این منطقه یافت مي شود، 
گیاهي كه در اوستا نیز از آن نام برده شده است. همه چیز را به گذشته ها پیوند مي داد و دشت پهناور كه سرشار 
از رهایي و آزادي بود، آزاده گي را فریاد مي زد و به واقع صمیمیتي ناب در جاي جاي محیط، گسترده گي 

داشت، خالصِ خالص.
تپه ي »ملاعبدالله« هم كه در دو سوي، شیب جالب داشت به خصوص وقتي سوار ماشین بودي هیجان 
بازي هاي شهربازي را به یاد آدم مي آورد، منتها طبیعيِ طبیعي. و البته بر فراز زمین كشاورزي اي كه در آن 

نیز بوته هاي خار را جمع آوري مي كردند...
تصویر جمع كردن بوته هاي خار براي آتش »سده« یكي از زیباترین صحنه هایي بود كه شاهد بودیم. وقتي 
بر فراز تپه اي كه مشرف به دشت بود قرار گرفتیم دشتي وسیع را دیدیم كه جمعي گسترده از مردان در آن 
مشغول به جمع آوري خار بودند. پشته كردن خار به نظرم كار جالب و دیدني اي بود. توده هاي بزرگ خار 

ماندانا مهدوی فر
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را با طنابي مي بستند و بر ماشین هایي كه براي حمل بار آورده بودند، مي گذاشتند و این مرا به این فكر انداخت كه لابد 
در سالیان دور، این حمل و نقل به وسیله ي چهارپایي مثل خر انجام مي  شد، چون هنوز هم این حیوان در جاي جاي 
روستا به چشم مي خورد. یاد طنز جالب یكي از اهالي شیرین روستا افتادم كه وقتي صحبت ازجاذبه هاي گردش گري 
پیش آمد، پیشنهادش مسابقه ي خرسواري بود و فكر كردم واقعاً مهیا كردن چنین فضا و مكاني، نشاط و هیجاني جالب 
خواهد آفرید. اما یكي دیگر از موضوع هایي كه توجه  مرا به خود جلب كرد، حضور چشم گیر پیرزنان و پیرمردان در جاي 
جاي روستا بود. ضمن این كه پیوند نسل قدیم و جدید به زیبایي به چشم مي خورد، هم صحبتي با كهن سالان توان مند 

وخاطرات شیرین و پندهاي دوست داشتني شان، سیر كردن به گذشته ها را همانند خوابي افسانه اي تحقق مي بخشید.
و بالاخره در آن غروب دهم بهمن ماه، مشعل هایي برافروختیم و به رسم پیش گامي و ریش سفیدي كه در فرهنگ ایرانیان 
همواره مورد احترام بوده است، به دست پیرمرد و پیرزني كه براي شروع مراسم برگزیده شده بودند، دادیم تا آتش بزرگ 
»سده« را كه مقابل قلعه ي قدیمي برپا شده بود، برافروزند. آتش گرم كه از خارها برافروخته شده بود با صداي دل نشین 
پیرمرد روستایي و حضور صمیمي اهالي روستا بر گرد آن در آن غروب دهم بهمن، شوري شیرین آفریده بود كه با 
فریادهاي آي سره آي سره )كه به لهجه محلي به سده مي گفتند( و تكرار شعرواره ي فولكوري كه براي همه ي آن ها آشنا 

بود شادي اي لذت بخش آفریده بود.
گرمي و زیبایي آتش كه بر چهره ها مي تابید در كنار آن قلعه ي قدیمي افسون گر، درك احترام به این عنصر زیبا و 
گرمابخش را در آن هواي پر سرما و سوز راحت تر مي كرد. و بي هوده نیست كه نور جلوه گاه خداوند است كه حس یگان گي 
محض را به دنیایي تجسم مي بخشد. و در آن لحظات، آرزویي شیرین تر از گرماي همیشگي قلب هاي امیدوار نبود و 
این كه با پیوند ارزش هاي كهن و نو زندگي اي را كه به واقع شایسته اش هستیم به خود هدیه كنیم. و این در حالي بود كه 
روشن شدن آتش بر روي بام ها نیز جلوه اي زیباتر به روستا بخشیده بود. باید بگویم »سده« اي بود با هزاران خاطره ي 

كوچك و بزرگ كه بخشي از آن در این نگارش به تصویر كشیده شده است...
اما جاذبه هاي روستاي كوچك »آزادوار« بیش از این ها بود. و از آن جمله بقعه ي سید حسن غزنوي كه در كنار شهر 
قدیمي كه اكنون خرابه اي از آن شهر بر جاي مانده، قرار دارد. در این فضا به غیر از ساختمان بنا كه جالب و دیدني بود، 
نكته ي دیگري هم توجهمان را جلب كرد و آن وجود علایمي كه روي سنگ قبرهاي گورستان كنار بنا وجود داشت. 
نشانه اي به شكل شانه كه براي مردها شانه اي یك طرفه و براي زن ها شانه اي دو طرفه بود و باید گفت این نیز از وجود 
پیوند با گذشته هاي دور حكایت مي كرد. ضمن این كه در شهر قدیمي خرده سفال هاي كوچك و بزرگ هم به چشم 

مي خورد، و متأسفانه گودال هایي كه حكایت از حفاري هاي غیرمجاز و سودا پردازي هاي غیرمسئولانه مي كرد...
به راستي نكات زیادي براي گفتن وجود دارد كه شرح آن دراین مطلب نمي گنجد. ولي نمي شود در مورد »آزادوار« 

سخن گفت و به »دهن شیر« اشاره اي نكرد:
قطعه سنگي كه با توجه به نقش هاي روي آن وجودش به دوراني دور باید مربوط شود. هر چند متأسفانه به علت ناآگاهي 
یا طمع دست یافتن به گنجي در زیر آن، نقاشي ها آسیب دیده بودند. )تصویر دو شیر و دو بز روبه روي هم كه بر سنگ 
نقش شده بود( اما جداي از خود سنگ، كوهستاني كه در آن بودیم و در 20 كیلومتري آزادوار قرار داشت، دنیایي ژرف 
و عظیم و زیبا بود كه دلت مي خواست ساعت ها در آن جا بنشیني و زیبایي را ناب ناب حس كني و ببیني. و به گفته ي 
روستاییان، كبك و آهو و پلنگ از جانوراني اند كه در آن جا یافت مي شوند. شكارچي همراهمان از مردانگي پلنگ 
مي گفت و این كه هرگز به زیر دستش )منظور كسي كه بي دفاع ببیند( آزار نمي رساند و بي  دلیل حمله نمي كند. یادمان 

آمد كه فردوسي بارها در شاه نامه از خوبي پلنگ و مردانگي اش گفته است...
منظره ي كوهستاني، هواي مطبوع، آفتاب دل نشین بعد از دهم بهمن و جاده اي كه با آثار برف زیباتر شده بود، قندیل  هاي 
مسحوركننده ي كنار تپه ها، چاي خوشمزه اي كه بر آتشي كوچك و گرم فراهم كرده بودیم، سنگ هاي زیبا و رنگارنگ 
كوهستاني كه رگه هاي رنگي شان مرا عجیب تحت تأثیر قرار داده بود، همه و همه، حس سپاس گزاري از حضور در چنان 

فضاي مطبوعي را در وجودم شعله ور كرده بود، اما به هر حال باید باز مي گشتیم...
در راه بازگشت، درخت آرزوها را در جاده دیدیم كه روي تپه هاي آن سوي تر، قرار داشت. بنابر اعتقاد اهالي، مركز 
وصلي براي آرزوها بود. اما بي اغراق باید بگویم تك درختي زیبا برفراز تپه اي در بین تپه ها بود كه منظره ي دل پذیري 

داشت...
باید جاده ي بازگشت را طي مي كردیم تا به »آزادوار« برسیم. و زمان خداحافظي از فضاي گرم و صمیمي »آزادوار« 
فرا رسیده بود. فرصت كوتاه بود، اما انباشته از خاطرات و تجربیاتي جالب و ارزشمنده به گرمي با دوستان آزادواري 
خداحافظي كردیم و به امید وعده ي دیدار آینده، راه تهران را در پیش گرفتیم، تا سفري دل نشین و پرخاطره را به پایان 

برسانیم.
با آرزوي این كه با كشف گوشه گوشه هاي بكر سرزمینمان، با ایجاد پیوندي سالم و ارزشمند با فرهنگ پیشینه مان،  با 

نگاه امروز، زندگي اكنونمان را زیباتر و دلپذیرتر كنیم  


